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می دناند، هم در الهیات مسیحی و هم در فلسفۀ غرب رواج داشتهناد، گرچه الهیات اخیر و 
عمل دینی این نوع دوگانهناگار﻿ی را ردّّ می کنند.

اختیار ناسان﻿1، دومین حوزۀ با اهمیتِِ مناقشه آمیز در تفکر مسیحی است. بسیاری از مسیحیان 
به حاکمیت مطلق و نظارت خداوند باور دارند، بدین معنا﻿ که زندگی افراد کاملًاً تحت کنترل ارادۀ 
الهی و از پیش برنامه ریزی شده است. این آموزۀ قطعیت یا تقدیرْْ مخالف دیدگاه آرمینیوسی﻿2 
بود که قائل به ارادۀ آزاد افراد بود. در آیین بودا﻿ و هندو به رغم باور به کارما، ارادۀ آزاد پذیرفته شده 
است. اختیار در سنت مسیحی بدین معناست که ما می تونایم »متعهد به فرامین الهی باشیم 
و در مسیری حرکت کنیم که خداوند از ما خواسته است«. موضوع ارادۀ آزاد که در جبرباوری 
طبیعی و تقلیل گرای﻿ی علّّ﻿ی مطرح می شود، موضوع مهمی برای بحث در روان شناسی است.
مشکل سوم عقیدتی در مسیحیت، مربوط به ماهیت و اعتبار ناجیل است. در اوایل قرن 
ناجیل  به متن  ناتقادآمیزتری  نگاه  نویسندگان  و دیگر  نوزدهم، محققان مسیحی  و  هیجدهم 
بردن صحت  زیر سؤال  با  آنها  داشتند.  و طبیعت گرایی علمی  روشنگری  براساس عقل گرای﻿ی 
ماخر3  شلایر  که  آزادنادیش  الهیدان های  »اسطوره زدایی«کنند.  ایمان  از  ناجیل  کوشیدند 
پیشتازشان بود اقدام به طراحی الهیات جدید مسیحی کردند که جهت گیری آن بیشتر تجربۀ 
شخصی و ربط اجتماعی روشنگری بود. این امر موجب واکنش  سیاسی و فکری محافظه کارناۀ 
شدیدی شد که به ظهور دو ضد-جنبش ناجیلباوری4 و بنیادگرایی﻿5 در آیین پروتستان﻿ ناجامید. 
هردو گروه‌ به صحت، ارزش و محوریت گواهی ناجیل دربارۀ موضوعات مربوط به ایمان تأکید 
می کردند. هرچند، تفاوت هایی نیز وجود داشت، ناجیلباوران از بنیادگرایان به دلیل بی توجهی 
آشکاران به مشکلات اجتماعی و فلسفی و تأکید نکردن شان بر وحدت ناجیل به عنوان شاهدی 
و  مسیحیت  بین  گفتگوی   .)Miller, 2000( می کردند  ناتقاد  جهانْْ  این  در  الهی  فعل  بر 
روان شناسی از این منظر که رویکرد شخص به آن لیبرالی یا محافظه کارناه باشد، کاملًاً متفاوت 

بهنظر می رسد.

1. Human freedom
2. Arminian:

       -منسوب به ژاکوب آرمینیوس، عالم الهیِِ هلندی ـ م.
3. Schleier Macher
4. Evanglicalism:

       - پیروی از کلیسای انجیلی-م.
5. Fundamentalism 

سنت های دینی
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و  عقاید  حفظ  گروه ها  از  بعضی  برمیگردد.  سنت  نقش  به  مناقشه  مورد  حوزۀ  آخرین 
اعمال سنتی را بسیار مهم می دناند، اما بعضی بر نوآوری تأکید می کنند. با وجود این، حتی 
گروه هایی که پیوند نزدیکی با سنت ها دارند، بر لزوم سازگاری شهادت مسیحی با تغییر زمانه 
تأکید می کنند و معتقدند جماعتهای ضد سنت باید شأن بسیاری از مناسک و باورهای اصلی 

را حفظ می کنند.

معنویت مسیحی
معنویت در سنت مسیحی، معنایی خاص تر از کاربرد کلی مورد بحث در فصل یک دارد. معنویت 
از  با استفاده  با خداست. نویسندگان مختلف  به معنای تجربه و پیشرفت رابطۀ فرد  مسیحی 
شیوه های گوناگون، هدف از این پیشرفت را توضیح دادهناد. معنویت را در آیین کاتولیک﻿ قرون 
از کمال و معرفت  به درجهای  از سعادت اخرویِِ غایی می دناستد؛ وقتی فرد  وسطی حالتی 
مستقیم و بی واسطه از خدا نائل می شود، » وحدت کامل و فرحبخش ارواح خجسته با خداوند 
در شکوه و جلال«. در کلیسای شرقی، معنویت به معنای »اُُلوهی« شدن و تجربۀ مشارکت در 
با  باورند که معنویت مسیحی همانندی  این  بر  نیز  زندگی باطنی سه گانهناگار است. عدهای 
مسیح است، که باعث می شود فرد از جهاتی مشابه مسیح شود یا با کمک کسانی که از نظر 
معنوی به درجات بالاتری رسیدهناد، رفتارش را با آرمان مسیحی وِِفق  دهد. از آنجا که خداوند 
در درون و بیرون ماست، رشد معنویْْ هم عروج به ساحت خدای بیرون و هم خلوتگزینی برای 

جستجوی خدا در درون است.
و  قدیس﻿1  آنتونی  به  معمولًاً  پساناجیلی  دورۀ  در  سازمان یافته  مسیحیِِ  معنویت  پیشینۀ 
بیابانهای  به  که  گروه های خلوت گزین خداجویی  بر می گردد،  بیاباننشی﻿ن2،  مادران  و  پدران 
مصر، فلسطین و سوریه رفتند. این جستجوگران رهبر یا معلمی بر می گزیدند و جزو نخستین 
با عبادت سنتیِِ  آنها همراه  بودند.  را  زنان  و  از مردان  جماعت های رهبانی مسیحیِِ متشکل 
همچون  ریاضتی،  فنون  و  دعا  محوریت  با  دشوار  معنوی  اعمال  از  مجموعهای  در  مسیحی، 
روزه، شرکت می کردند. این جماعتها و اعمالشان در سراسر کلیسای شرقی و نقاطی گسترش 
مییافت که پیشرفت های بیشتری صورت گرفته بود. جان کاسیان﻿3 اطلاعاتی دربارۀ معنویت 

1. St. Anthony
2. The Desert Fathers and Mothers
3. John Cassian
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شالودۀ  فرناسه  جنوب  صومعه های  می کند  ثابت  که  دارد  غربی  مسیحیت  نزد  بیاباننشین﻿ی1 
معنویت کلیسای کاتولیک﻿ قرون وسطی را پی ریزی کردند.

یا  کاتافاتیک﻿2  رویکرد  در  دارد.  وجود  اصلی  رویکرد  یا  سنت  دو  مسیحی،  عرفایِِن  آثار  در 
الهیات ایجابی، شخص می کوشد تا گزاره های ایجابی دربارۀ خدا بسازد و اذت الهی را چه بسا 
عشق یا حسّّ حضور تلقی کند. این سخن اثباتی دربارۀ خداوند صور گوناگونی دارد. در مکتب 
مطرح  نیسا4  اهل  گرگوریِِ  آثار  در  چهارم  قرن  در  نخستین بار  که  سََلبی  الهیات  یا  آپوفاتیک﻿3 
شد، به زعم محققان از آنجا که ماهیت خداودْْن متعال است، ما چیزی دربارۀ خدا با شیوه های 
می سازیم.  ما  که  است  مثبتی  گزارۀ  هر  از  فراتر  خداوند  حقیقت  زیرا  نمی دنایم،  فطری 
و ناسان  فکری  محدودیت های   )2 زبان  در  ناتونای   )1 است:  زیر  موارد  از  ناشی  امر   این 
مسیحی  نویسندگان  است.  خداوند  هستی شناختی  اصلی  ویژگی  شناختناپذیری  اینکه   )3
ناتونای در شناخت را به محدودیت های ذهنی ناسان نسبت میدادند،  اولیه، همون اوریگن5 
اما نویسندگان بعدی نظیر گرِِگوری﻿ پالاماس﻿6 آن را خصلت اذتی الهی7 می دناستند. در دیدگاه 
اخیر، درست همان طور  که برای توصیف ویژگی های دوست خود تلاش می‎کنیم، این تلاش 
رابطه مندی  یا  خدا  از  واحدی  تعریف  هر  می گیرد.  صورت  ویژگی ها  عینی  توصیف  از  فراتر 
از  بخشی  و  اذتی  ویژگی  ابهامْْ  به طوری که  نیست،  آنها  ویژگی های  همۀ  شامل  سه گانهناگار، 
آثار یهودی-مسیحی، همچون سنت حِِکمی  بیشتر  تفکر در  نوع  این  کمال قلمداد می شود. 
ناجیل و نیز در ابعادی از الهیات لوتر﻿8 مشاهده می شود. چنین ایدهای در تفکر اسلامی نیز 
وجود دارد. بعضی از  نویسندگان مسیحی با استفاده از زبان توصیفیْْ سلبی و با گفتن اینکه 
خدا این یا آن چیز نیست و اینکه اذت الهی نوعی تاریکی فراتر از زبان توصیفی یا مقوله های 
رایج تفکر است، این جهالت را به تصویر می کشند، بعضی از این هم فراتر رفته و قائلند که خدا 
در اذت خود شناختناپذیر است تا جایی که هیچ زبان یا مقولهای برای توصیف خداوند کافی 

نیست.

1. Desert Spirituality
2. Kataphatic 
3. Apophatic 
4. Gregory of Nyssa
5. Origen 
6. Gregory Palamas
7. The Divine
8. Luther 

سنت های دینی
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به هر حال، دناش سلبی خداوند چیزی ست که با تجربه و نه عقل کسب می شود. بعضی 
از نویسندگان )برای نمونه، راهبان کارملی﻿1 مانند سن جان مقدس ( الهیات ایجابی و سلبی 
را مراحل جداگانهای می دناند، حال آنکه الهیات سلبی معمولًاً مرحلۀ بعدی رشد است که با 
می شود.  مشخص  خدا  مربوط‌به  تجربه های  و  آرا  در  روزافزون  سادگی  به  پیچیدگی  از  حرکت 
بعضی نیز مانند بسیاری از نویسندگان کاتولیک قرون وسطا، افراد را طوری در نظر می گرفتند 
سنتناد.  یک  درون  متفاوتی  سبک  های  گویی  و  متمایلند  جریانات  این  از  یکی  به  گویا  که 
سنت های دیگری نظیر آیین بودا﻿، ابعاد مهمی از تجربه، نظیر تهیگی﻿2 را اذتاًً سلبی می دناند.

و  شکل  بی‌هیچ  که  می برند  نام  شهودی﻿3  عرفان  نوعی  از  نیز  راست کیش  نویسندگان 
الهی﻿  نور  تجلی  را  توناایی های طبیعی  نیز گسترش  بعضی  و شهودی ست.  مفهومی، معنوی 
نابی می دناند که قدری شبیه پرتو خورشید است که آن را می بینیم اما این دیدن به خاطر خود 
نور است. پالاماس﻿ آن را نوعی اشراق فکری و معنوی توصیف می کند که فقط کسانی می توناند 
نورنای مسیح﻿4 )ع(  در شمایل  که  نوری  رؤیت  مانند  دارند،  پاک  قلبی  که  کنند  آن را مشاهده 
توصیف می شود. این اشراق بینشی معنوی در قلب ایجاد می کند می توان به درک بعضی از 
جلوه های الوهی و خداوند نائل شد. دو نکته در اینجا اهمیت دارد. نخست، چنین شناختی 
محدود است و به گفتۀ پالاماس از آنجا که خداوند متعال استْْ نمی توان او را به طور کامل تجربه 
کرد و حتی »تعریف« کرد. این امر ما را فراتر از مرز های منطق ارسطویی﻿ می برد. دوم اینکه، این 
شناخت با تجربهای به دست می آید که تمایز الهیات عملی و نظری را بی معنا می کند. بدین 
ترتیب، معنویت مسیحی واجد خصلت عقلانی و عاطفی ست و نویسندگان مختلفْْ گاه بر یک 
یا چند ویژگی حیات عرفانی تأکید می کنند، هرچند در نهایت موافقند که نیازمند هر دو ویژگی 

هستیم.
نهضت اصلاح دین﻿ پروتستان تا حدودی دیدگاه متفاوتی نسبت به معنویت مسیحی دارد و 
آرمان رهبانی گر﻿ی و تأکید آن بر تلاش ناسان به عنوان راه رسیدن به خدا را ردّّ می کند. عدهای 
از پروتستان ها، شکل های معنویت متفاوت اما پُُرشور خود را پدید آوردند. آنها اصل عمل نیایش 
معنوی مسیحی را حفظ کردهناد که معمولًاً تصور می شود گفتگوی بین مؤمنین و خداوند است 

1. Carmelites:
       -مرتبط با راهبان کارملی ساکن کوه کارمل در یهودیه، فرقۀ رهبانی که در سال ۱۱۵۴ در فلسطین پایه گذاری شد-م.

 )به نقل از گواهی، عبدالرحیم، واژه نامۀ ادیان(
2. Emptiness
3. Mysticism of vision
4. The transfiguration of Jesus
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و نه فقط آگاهی گشوده یا متمرکز بر خداوند که ویژگی مراقبه است، هرچند تفکیک آنها گاه 
در عملْْ دشوار است. سایر اعمال و عقاید نیز از گروهی به گروه دیگر متفاوت است اما معمولًاً 
شامل فنونِِ ریاضتی همچون روزه، خلوت گزینی، مطالعۀ متون مقدس و ساده زیستی هستند.
تفاوت تلقی پروتستانی و غیرپروتستانی از معنویت  را می توان بر حسبِِ موضوع روشن بین﻿یِِ 
ناگهانی در برابر روشن بین﻿یِِ تدریجی فهمید. به این  موضوع پیش تر در بررسی آیین بودای ذِِن﻿ 
پرداختیم. به باور پروتستان ها، رخداد اصلی پذیرش اعطای عشقِِ خداوند نزد مسیحیان، به 
آغاز  بیان گر  این وضعیت  آنها  نظر  از  می شود.  آمرزش  به  و منجر  ایمان صورت می گیرد  مدد 
ناگهانی زندگیِِ مسیحیِِ افراد1 است. اگر این واقعه با تلاش و هیجان همراه باشد، آن را نوکیشی﻿2 
مینامند که موضوع جالب توجهی برای محققان روان شناسی دی﻿ن است. بدین  ترتیب، شخص 
عملی  تقدس بخشی،  فرایند  طریق  از  را  روزمره  زندگی  در  جدیدش  ایمان  نوکیشیْْ  از  پس 
و  کاتولیک  مسیحیان  می‌شود.  تأکید  ناسان  تلاش  تا  الهی  فعل  بر  بیشتر  اینجا  در  می کند. 
راست کیش، بیشتر در چارچوب پیشرفت تدریجی معطوف به هدف غایی مینادیشند. هر دو 
رویکرد مستلزم رشد دینی﻿ یا معنویناد. در هر دو رویکرد، تجربۀ دینی نیز مهم است. وقتی پای 

تجربۀ مستقیم خداوند در میان باشد، آن را عرفان﻿ مینامند.
تقریباًً همۀ اعمال دینی در مسیحیتْْ یا مناسک عمومیناد یا مناسکی هستند که می توان 
و  موسیقی  خطابه،  از  آمیزهای  که  نیایش  مراسم  کرد.  برگزار  عمومی  یا  خصوصی  به طور 
دعاست، جزو اصلی هر جماعت مسیحی  است. یکی از مناسک جمعی مهم، اجرای آیین های 
تقدس بخشی ست. گروه های مسیحی گوناگون، تعریف های متفاوتی از آنها دارند اما همگی 
آنها را اعمال خاصی می دناند که به حضور و فعل الهی در بین جماعت تک تک مؤمنان مربوط 
آیین  در  اما  نقش اصلی،  و شرقی  تقدس بخشی در سنت های مسیحی غربی  آیین  می شود. 
پروتستان نقش نمادین و فرعی در امر پرستش دارند. دو آیین تقدس بخش﻿ی اصلی مسیحی، 
یکی عشای ربّّانی﻿3 یا بازسازی شام آخر عیسی﻿ ]ع[ با حوارینش است و دیگری غسل تعمید﻿4 که 

برای نوکیشان مسیحی ناجام می شود.

1. The individual’s Christian life
2. Conversion 
3. Eucharist 
4. Baptism 

سنت های دینی


